
      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  دروس خارج فقه حضرت آیت الله   متن کامل مطابق با صوت

 23/08/1402 -   14/11/2023-  شنبهسهبیع                                                                                                              - خارج فقه     :موضوع

 1  صفحه                                                                                                                                                                    28:  جلسه

         ........................................................................ 

 عوذ بالله من الشیطان الرجیم ا

 بسم الله الرحمن الرحیم  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

روایاتی را در این مقام آوردند  وم استاد به یک مناسبتی این بحث ام الزوجه و بنت الزوجه را اینجا مطرح فرمودند و  عرض شد که مرح

کند، چون  یک روایتی که خوب طبعا دلالت بر خلاف اختیار مرحوم استاد می   شد دیگر گفتیم حالا یک مقداری متعرض بشویم عرض  

حالا قبلش حالا این طور نیست که فقط سید استاد  دارد. البته این اشکال در جواهر هم آمده  هم اشکال  ی اولی  جه گویند که زو استاد می 

احده است البته در کافی  ثانیه نه این روایت عرض کردیم روایت و شوند اما آن  حرام می ن صغیره  ی اولی و آزوجهگوید نه  اما روایت می 

یم  فر هست که عرض کردی ابی جعصالح بن ابی حماد مشکل دارد و کلمه   تهذیب هم موجود است و سند هم به خاطراست در    موجود

انوس نیست  ی سوال و جواب با حضرت جواد م، لکن این نحوه علی بن مهزیار مناسب این است که حضرت جواد باشد  اگر ما باشیم و  

 یعنی متعارف نیست.  

ن محیط  حضرت جواد زندگی کردند اطرافیان ایشاحیطی که  ایشان هست م  یچون عرض کردیم که حضرت جواد شواهدی که درباره 

ه در محیط حضرت جواد نبوده این در محیط امام صادق و  ودسنی چه گفت این نبوده در محیط حضرت هادی نبیعه است این که فلان  ش

اره  چیز نقل شده استاد زر اما آن که بیشتر در ابوحنیفه دارد که در مقابل امام    بته اسمگفتند آقا مثلا، الآمدند می امام باقر هست چرا ، که می 

هست که شبیه ما نحن فیه است  لاق عبید  زدواج و طدر همین روایاتی که در باب اکند، تصادفا تیبه ، چرا از او نقل می است که حکم بن ع

ید شما ،  ینخع اش دارد که به حضرت گفتم که حکم بن عتیبة و ابراهیم  ی در یک ة از ، این  لم یعصی الله عصی سیده ، در آنجا زرار ، بیاور

 هست.  م صادق اما امام باقر و  حالت در روایت 

هست    ات بین اینها شد این مقارنجدید بود تازه داشت مثلا صف شیعه از صف تفکرات اهل سنت جدا می چون خوب تازه بود مسائل  

مناسب با حضرت  جواد نیست    گوید این مناسب با حضرتمة این طور نمی که به خدمت حضرت عرض کردم ابن شبراین جا دارد  این که در  

 باقر است انصافا  

 حرف سنت بود این زمینه  یکی از حضار : 

 آن بعد بحثش  آیت الله مددی : حالا  
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 گوید امام صادق این را می چنین مطلبی دارد  علی بن مهزیار باشد ابن شبرمة شاید این بیان  یکی از حضار : حالا 

 ة یا  بن شبرم ای با حضرت جواد مساله اصلا این رسمش نبوده ه . له مددی : بعید است نآیت ال

 علی بن مهزیار برای راوی بعدی  یکی از حضار : نه مطرح کردند 

 آیت الله مددی : نه دارد که قال ابوجعفر علیه السلام  

 جعفر فلان قال ابو ة فلان فیکی از حضار : فقال ابن شبرم 

 . کند ، امام باقر ردش می خود علی بن مهزیار گفت   راآیت الله مددی : خوب این 

ی روایات مناسبش این است که اینجا حضرت باقر باشد. بعد هم عرض کردیم آن که ما الان  علی ای حال ما باشیم و متناسب با بقیه 

یم رواه عن   من رواه  ن ابی جعفر، ع واه عه تا نسخه است ر مجموعه س ابی جعفر عن علی بن مهزیار رواه یعنی در حقیقت ظاهرا احتمالا  دار

 عن من رواه افتاده است.است هر دو افتاد  وسائل عن ابی جعفر  عن ابی جعفر، عن ابی جعفر در 

  دهد که مراد امام باقر است و این روایت عرض کردیم به یک معنایی شاذ است توضیحاتش را عرض کردیم علی ای حال شواهد نشان می 

حه لکن ظاهرا خیلی از او  یرتضیه ویمدمثلا مرحوم فضل گفته  از این سند و این روایت و خود صالح بن ابی حماد هم ولو به    یرغما فعلا  

این یعرف و ینکر این کار را  ، پنجاه و  جاه، شصته پن شود پنجاثوقی که یا مثلا اطمینانی که از حالت او پیدا می قبول بکنیم مثلا و  پنج، 

 کند. می 

روایت بسیار بسیار مشکل است لکن همان طور که عرض کردم کلینی این را آورده شیخ طوسی در    ی ای حال اعتماد فعلا بر اینعل

است. ظاهرش این است. در  همین فتوا را داده  مین فتوا را داده بلکه ظاهرش این است که در تهذیب هم هم هنهایة  ذیب این را آورده در ته

ثانیه ظاهرش این طور است و تعجب این است که مشهور بین اصحاب این  شود دون  اولی حرام می ی  هم همین فتوا را داده که کبیره  تهذیب

اولی    ایشان تعبیر وهوگوید که تحرم الثانیة وهو اولی  بعد می آورد که تحرم الاولی  ئع اول این را می نیست. ولکن خود مرحوم محقق در شرا

یم  ی که  ت آن چاپلی دارد جلد سی اسهای نسبتا مفص کند، صاحب جواهر هم اینجا بحث می  دید  چاپ ج  دانممی نبرای نجف است ما دار

گوید  کلمات ، راست می محررة فی    غیرشود. آن چاپ جلد سی است، البته صاحب جواهر دارد والمسالة  چند می که شده در قم جلد  

 ی که بوده است.  شود. راهشاء الله بعد روشن می  این سرش هم ان  نشده و خیلی روشن 

صطلاح  مثلا اراد ما از مشتق اعم از مشتق  نوان این که مبکنیم ما در اینجا آقایان این مساله را گفتند به عهم در اینجا عرض    ایبعد یک نکته 

و زوجه را هم شامل بشود در کتاب جواهر از این    ذا اسم این را گذاشتند مشتق اصولی که مثل زوج لغوی است، اصطلاح ادبی است و ل 
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عبور بکنیم به معنا برسیم  ی لفظ  گوی برای اینکه از مرحلهمی   هه این مشابه مشتق من گاهی اوقات عبارات را شاب   کنند به مشتق و ماتعبیر می 

 خیلی مقید .  

کنند مشتق  های اصولی متاخر ما تعبیر میشتق و در این کتابکند به مشابه مز زوج و زوجه تعبیر می اعلی ای حال به تعبیر صاحب جواهر  

خوب ما بر فرض هم  ما متنبه شده این است که  ر اینجا صاحب جواهر به  ای که دی است تعبیر اختلاف در تعبیر ، نکته اصولی مراد هر دو یک 

  ین دیگر مشابه مشتق هم نیست . مثلا هات نسائکم است اام عنوان ام الزوجة نیست  ام الزوجة  مشتق یا مشابه مشتق قبول بکنیم در باب  

فرمودید  کم دقت  ائ نس  امهات اصلا اما  ربیبة است که ربیبة خودش مشتق است  حالا آنجا روی    ام الزوجة ،کند که در مورد  ال می ایشان اشک

   ه مشتقنسائکم نه مشتق است نه مشابامهات 

دارد  ای را که بنده عرض کردم مراد این باشد بگوییم این اگر مشابه نیست مماثل هست، مماثل به این معنا که درش هیات  همان نکته   مگر

ای متعرض شدند ، در  اصول قدیم مواد هم عده   ،در کتب ادب مطالبی راجع به هیآت دارند نه اینکه ندارند اما در کتب اصول    عرض کردیم

آت  ای از هیآت را آوردند ، در هیهیآت را عده ش خارج شدند اما  خاص مثل لا ضرر مواد را از بحث حالا مثل موارد اصول ما مواد کلا ، الا 

ت  ای از هیآت ، اینجا درست است که مشتق نیسه عده کیبی تام الی آخر تر   آتو موصف هی  ارادی مثل مشتق هیآت ترکیبی ناقص مثل وصف

 به نحو اضافه دیگر .  هیات ترکیبی ناقص اما هیات هست، امهات نسائکم 

کند بعد از اینکه دیگر  صدق می کند آیا امهات نسائکم  ید فرقی نمی آکنیم اینجا هم به عینه می ق در هیات می شتهمان بحثی را که در م 

یم منساء نیست،   آن    ماثل مشتق، همین عین بحث مشتق دقت کردید ؟ اما در مشتق بحث، بحث هیات افرادی است حالا اسمش را بگذار

چون بحث هیات هم خودش یک بحثی است چرا چون عرض کردیم در اصول ، اصولا  مشابه نه مماثل ، مماثل به لحاظ بحث هیات  

یان ندارد  روی مطالبی است  بحثشان   یان دارد، مواد سر اینها    چه خوببز یعنی  خیعنی چه تراب یعنی چه  ب یعنی چه نان  ست آلغت ا که سر

یان ندارد ام یان دارند. سر  ماثل مشتق  مشابه نگوییم ماثل مشتق است ی هم حالا مماین امهات نسائکم را بگوییم به یک معنایا هیآت سر

بررسی  لا  اصهیآت  به  ای راجع  تهدهیم یک نک ی بر اینکه خود مشتق را مورد بررسی قرار می ما در بحث مشتق اضافه و لذا عرض کردیم  

یم مباحث هیآت را در اصول خیلی  کنیم  می  ، خود بررسی هیآت خودش یک بحثی است این در کل کتب اصول مباحث لغوی که ما دار

وم شرط  ن شاء الله در بحث مفهکه حالا اهم به لحاظ تاویلش چطوری تاویل بکنیم    حیثیت هم به لحاظ استظهار معنابحث کردند به دو  

 کنیم. آن را پیدا نکردید ؟  ئکم ضیف فاکرمه را آن جا عرض می تحلیل ان جاکنیم، اصلا کیفیت و اینها توضیحاتش را عرض می

 یکی از حضار : چرا  
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 وانید بخآیت الله مددی : 

ة عن ابی جعفر ، سالته عن رجل تزوج  ی( زرار بکر )واسط)انباری( موسی بن  کم  بن ح احمد بن محمد )اشعری( علی  از حضار :    یکی 

ق بینهما فللمرائة  ما فان فر نکاحهذلک الی مولاه ان شاء فرق بینهما وان شاء اجاز  غیر اذنه فدخل بها ثم اطلع علی ذلک مولاه فقال  عبده ب

 وهما علی نکاح من اول فقلت لابی جعفر  ا کثیرا وان اجازه نکاحه فاصدقها صداقما اصدقها الا ان یکون اعتدی  

حکم بن  بی جعفر ان لت لا کند فق بینید این بعد از اینکه امام احکام را بیان فرمودند زراره در مقابل حضرت عرض می مددی : ب  آیت الله 

 رمایید.  نة ، عیینة چاپ شده عتیبة است. بفعیی

 این یک روایت دیگر است.  اش را باید بخوانید یکی از حضار : روایت بعدی 

   دی : شما روایت دیگری را خواندید آیت الله مد 

 یکی از حضار : شما فرمودید از چه ؟  

ازه داد درست  اصلا حضرت فرمودند اگر اج کند، حکم گفته این عقد باطل است  ییم عرضه می بگو   خواستیمنه می آیت الله مددی :  

 است.  

 یکی از حضار : از حکم دیگر  

وانید  ست. بخهاکه از ماست ، آن که از ما نیست از سنی ، علی بن حکم  حکم بن عتیبه  به قول آقایان نخعی به  ،    نه آقا دی :  د لله ماآیت  

 ة اولا  گویند زرار قوال ، چون می دارد اة به امام باقر عرضه می شما، نه هدفم این بود که زرار 

 یم من برای همین  لم یعصی الله را بخوانیکی از حضار : 

 مین است دیگر له مددی : این همین لم یعصی الله در هیت الآ

 تی شیئا  اعاصیا ، فقال ابوجعفر انما اصل النکاح کان  فانیکی از حضار : بله 

 خعی را نخواندید که  ن آیت الله مددی : پس اسم ابراهیم

  تحل اجازة السید له  ان اصل النکاح فاسد ولا نخعی واصحابه یقولون الیم راهیبة وابیکی از حضار : قلت اصلحک الله ان الحکم بن عت

یم   یکی نیست.  آیت الله مددی : ببینید دقت کنید هدف این بود که روایت دیگر هم دار
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یث ، من  موا یث است باب  اینجا موار س  زرارة شاگرد حکم بوده اصولا ولذا هم در آن روایت دارد که کنت من اعلم الناس بالفرائخود   ر

ن تعابیر که  است با ای   از همه اعلم ، خودش مرد ملائی بود زمان امام باقر برگشت به تشیع ، و لذا گاه گاهی لذا عرض کردیم آن که مناسب

 خورد. ، این به آن می است با حال امام باقر نه حضرت جواد سنی این جور گفت این مناسب فلان فقیه سنی یا عالم  

   سمت ، آن وقت این مطالبی که اینجا گفت شد خیلی خوب این راجع به این ق 

 نید ؟  د برداشت کخواهیاز این روایت چه چیزی می  یکی از حضار : خوب 

باشد نه حضرت جواد چون با حضرت جواد متعارف نیست آراء اهل  آیت الله مددی : که مراد از ابوجعفر در یکی ما باید حضرت باقر  

یم  یم  ز  غیر اسنت را بگویند این متعارف با امام باقر است. چند جای دیگر هم دار  این هم دار

 ده ؟  بو  تنا به معیکی از حضار : این ابراهیم نخعی  

 های بسیار بزرگ است.  کوفه است در کوفه یکی از شخصیت ن آیت الله مددی : فوق العاده چون جزو تابعین است از بزرگا 

 علی ای حال ابراهیم نخعی  

 م باقر چه کارش کنیم ؟  ش با اماسازد زمانبا ابن شبرمة نمییکی از حضار : 

 م  ات امافحدود چهل و دو سالش بود وقت و سازد ؟  آیت الله مددی : چرا نمی 

 حال او مشهور نبوده زمان امام باقر    به هریکی از حضار : 

 . بعید نیست چهل و دو سال چرا   مددی : چرا ،آیت الله  

متولد هفتاد و دو است  خوب است مشکل ندارد  چهل و دو سال  پانزده سالش بوده نه  کردم مثلا چهارده  خیال می ی ای حال من  عل

 گویند. می 

 : ابراهیم بن یزید نخعی است ؟    یکی از حضار

و در کوفه کاملا  کوفه است یعنی یکی از کسانی است که فتاوای ایادم رفت، جزو اجلاء اهل  آیت الله مددی : بله ، نه ابراهیم بن پدرش  

 . نخعی این طور گفت مطرح است و موارد دیگر هم مطرح شده که ابراهیم 

ذیل  ذیب شیخ جلد هفت  تهتان نباشد آقا  د اگر زحمتدار لکن انصافا شواهد نم باقر است  اما   از  پس این روایت فعلاکیف ما کان  علی ای  

 حدیثش در ذهنم هست.   یشماره شود، ی چند می نم صفحهدانمی  1232حدیث  
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،    1232وفقه الحدیث، این جلد هفت نگاه کنید ذیل حدیث    مرحوم شیخ همین حدیث را آورده از کتاب کافی بعد معنا کرده است 

 خوانیم ان شاء الله . دی است بعد می هم دارد یک ، چون حدیث بع  1231، و قبل از حدیث  1232ی حدیث  شماره 

اد اجمالا همان طور که فضل گفت بد نیست  انصافا الان قبولش مشکل است و صالح بن ابی حم ی حال کیف ما کان این روایات  علی ا 

گوییم اگر بنا  لا ، اصطلاحا ما می ثیق عشوند یا تو هایی که مثلا ما به اصطلاح خودمان اینهایی که توثیق می تخصی حال جزو ش   لکن به هر

،  مینان عقلائی باشد از شخصی که ثقه باشد نزدیک هفتادوثوق و اطشود تا نود درصد عقلائی باشد مقدماتش  ینانی که می شود اطممی 

چون یرتضی لکن  ،  جاه و پنج درصدکر ممکن است پن ین ثوق ، اما اگر مثل این شخص باشد که یعرف و  و   شودهفتاد و پنج درصد پیدا می 

یبا ت  شود.پنجاه پنجاه می  قر

تنها باشد مکن است سی، چهل باشد، مثلا اگر فرض کنید ضعیف فی الحدیث باشد، بیست و سی درصد ، اگر کاملا  اگر ممدوح  

ی اساسی این است که حتی اگر ثقه بود ، اگر ثقه  کته کند، آن ن وثوق فرق می ت ده درصد یا پنج درصد این درجات ضعیف باشد ممکن اس

یم چون  ب این نود درصد حجت عقلائی دارد آن ده درصد را هم اعتبار نکردان داشت و به نود درصد رسید خو بود و مخصوصا جلالت ش 

یم، این مجتهد دارای  هم باید در  ص فردی، خصائص فردی را  گردد به خصائ برمی فردی است، آن مجتهد دارای  یک خصائص  نظر بگیر

 خصائص فردی دیگری است.  

که در  درصدش یعنی آن  ی باشد این را ما قبول نکردیم باید نود د به هر سبباینکه مرحوم شیخ فرمودنعقلائی باشد،  اما نود درصدش باید 

وثوق بیاید آن وقت اگر  د، هشتاد درصد  درصدش عقلائی باشد آن وقت اگر خبر ثقه بود ممکن است هفتا   حجیت دخیل است حدود نود

یر نود د  کند. مشکل ایناعراض اصحاب شد یک بیست درصد کم می  رض کنید تا  فرصد بود وثاقت رساند مثلا  است و بعدش هم اگر ز

 ی نود درصد بکنیم ؟ دقت کردید ؟  ما با او معامله ی اساسی است چرا هفتاد و پنج درصد آن که نکته 

یم بابا به حسب وثاقت راوی تا هفتاد و پنج  گویعقلاء خوب ما می ی  وثاقت راوی و سیره گویند به خاطر  یعنی این که آقای خوئی مثلا می

ود درصد بکنیم حجیت  ی نا اگر بخواهیم با او معاملهضافه بکند . اینجتواند دو مرتبه پانزده درصد ااین نمی از    درصد رسید دیگر وثاقت بیش

پس عدم  شود  می نشد  ه  جیت، آن وقت اگر گفتن است معنای ح روشند حجت است یا شارع باید بگوید.  وی یا عقلاء باید بگآید  می پیش  

 یعنی باید برسد به نود درصد ، دقت کردید ؟  حجیت. 

تر کاملا صحیح باشد به قول مرحوم نائینی عرض کردم یکی از عبارات ایشان کل مازداد صحة ازداد وهنا، هر چه صحیح اگر فرض کنید 

این از ، مراد ایشان از عبارت این است که اگر خیلی صحیح    شودر می تشود وهنش بیش، مشکلش بیشتر می شودیشتر می بشود اشکالش ب
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یاد است. با آن همه صحت و با آن همه جلالت شلائی و طرق متعدد، مع ذلک اصح اع أن مع ذلک  اب عمل نکردند این مشکلش خیلی ز

درصد    خواهید شما این را به نود شود اشکالاتش بیشتر است وقتی این را آورد عقب چطور می کله اصحاب عمل نکردند این معلوم می 

 برسانید مشکل سر این است روشن شد ؟  

ایانی که در این خط هستند کلا این ها  آق خوئی این    ، مثلا مرحوم آقا ضیاء و مرحوم نائینی و آقایدرصد برسد   خواهد به نوداین اگر می 

،  یت بیاید بلهحجد و پنج درصد بله این قبول است اگر شارع دلیل هفتا گوید شارع آمد گفت که این  تمیم کشف هستند، می چون قائل به ت

تمیم کشف باشد روشن نیست ما در بحث حجیت مفصل متعرض شدیم معنای حجیت در  ضافا به اینکه اگر دلیل حجیت بیاید مفادش تم

یخ معدر  کلمات اصولیین   یر و تنقیح انی مختلفی داشته استطول تار ش  ، این که الان اصولیین شیعه یعنی اصولیین متاخر شیعه که مثلا تحر

دانند یعنی  یرا هم آقای خوئی که تنقیح کردند حجیت را تتمیم کشف می در کلمات شیخ انصاری است بعدها مرحوم آقا ضیاء و نائینی و اخ 

ها کاشف تام را خیال کردند  ین است، البته این ، اصطلاحشان اکاشف تام استشود  است اگر حجت می   صه کاشف ناق چیزی کد  نگویمی 

 ئی است حجیت.  درصد است که کاشف عقلااست نه همان نود  ر صد صد د

یز ،  رو تنجتعزیی حجیت ها هم اشکال کردند نتیجهآن وقت ایشان از این راه آمدند مثل صاحب کفایه از باب تنجیز و تعزیر آمده بعضی 

دانند، این  یة می دیگر آن اقوال در حجیت مرحوم شیخ انصاری مصلحة السلوکالی آخره  دانند، مماثل می حکم  ایشان جعل اهل سنت عده 

یم ایشان که می ی عقلی گرای در دنیای اسلامی عده ، مدرسه نگین استخودش یکی از مباحث بسیار س   گفتند ایشان می ، عده گفتند ندار

ندارد و عرض کردیم انصافا آن مبانی که  یت امکان  گویند جعل حجة ، اصلا می حال است اصلا مثل ابن قب، حجیت م اصلااست  حال  م

آن مقدمات را قبول کردیم جعل حجیت امکان  قبه است اگر ما  آقاست با ابن  ق با آن  بود آن مبانی را ما شرح دادیم مفصلا روی آن مبانی ح

 ن است.  ندارد حق با ایشا

یقیت است  صالح و مفاسد است آن چه که شانش طر احکام تابع مآن مثلا مبانی این بود که  تامل کردند  اما خوب در آن مبانی آقایان  

شود این سوم ،  فسده می شود یا ترتب می فویت مصلحت مکرد یا تکند این مطلب دوم اگر اصابه ن کند گاهی اصابه نمی گاهی اصابه می 

 بکنند . شود جعل چیزی را نمی   جه چنیننتی

دمات را باید خراب کرد دیگر، یکی از آن مقدمات ، این مقدماتی که چیدند این  مق، یکی از  سد را قبول  صالح و مفالذا اهل سنت م

است. لکن یکی از این مقدمات باید خراب بشود، یک    جزو محالات جعل حجیت امکان ندارد  ،  مقدمات درست بشود حق با ایشان است
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یا اگر هم  شود.  کنیم. لذا آن رکن استدلالی ایشان باطل میگفتند آقا مصالح و مفاسد را قبول نمی ایشان گفتند که ، مشهور اهل سنت  عده 

 صالح مفاسد است. ض کنید دارای مد، حالا فر مفاس صالح و این حکم مماثل هم دارای مکنیم جعل حکم مماثل شده، قبول می 

  آقایان هایی است که  مصالح مفاسد به قول شیخ انصاری لا اقل مصلحت سلوکی دارد. این راه   ری ظاه  ند چون حکم شو حالا گفتند نمی 

 ست.  یی سبکی نخیلی سنگینی است مساله  یی حجیت یک مساله، مسالهرفتند

شود  ضیاء و دیگران هم به مرحوم شیخ اشکال کردند که تصور مصلحت سلوکیه اصلا نمی رحوم آقا  و عرض کردیم مثل مرحوم نائینی و م

شود  ت داشته باشد، سلوک عین مسلوک است. نمی ه اصطلاح آقایان مصلحت نداشته باشد سلوک مصلحصور اینکه مسلوک بچون ت

این مباحث را که من  الی آخر مباحث که  دارد. تفکیک بین سلوک و مسلوک الی آخر ،  ت ن حت دارد مسلوک مصلحگوییم سلوک مصلب

 اینها خوب رویش فکر بشود که انسان بتواند اختیار یک مبنایی را در این جهت بکند. برای اینکه  کنمطرح می گاهی 

پنج درصد حالا با  پنجاه و زی در حدود پنجاه درصد گوییم یعرف و ینکر یعنی این خودش چیعلی کل حال این که ما می علی ای حال ، 

جیت بر این حدیث مشکل است. اما خود شیخ این را  افا اثبات ح صت درصد این کار دارد تا برسد انص مدح سید فضل بن شاذان بشود ش

 آورده  

 ئة  ان المرا حدیثال وفقه هذا یکی از حضار : 

 آیت الله مددی : بله  

کند اما  کند برای حدیث یا جمع می می یک معنایی تهذیب  ر  دتهذیب دارد این کارها را گاهی هم شیخ در کتاب    حالا ایشان خود مرحوم 

 دهد بخوانید آقا  شرح می ایشان کند  یعنی شروع می ، حدیث قه هذا الت. و ففتوا داده اس دهد اما اینجا نمی  فتوادر فقه به آن  

یة  از حیکی   یة حرمت الجار  ضار : ان المرائة الاولی اذا ارضعت الجار

یة  یه هم در اینجا مراد یعنی شیرخوار آیت الله مددی : این جار گاهی به معنای    تعدد دارد در لغت عرب معانی م  است مرادشان چون جار

یه  جوان است گاهی هم به  کنیز است گاهی به معنای بچه است نو  معنای همین طفل صغیر این جا مراد به اصطلاح شیرخوار است اصلا جار

 عة است اینجا بفرمایید. یسن است ، رضاز  در اینجا قبل

 لانها صارت بنته ،  یکی از حضار : 

یة در روایت نوشته تیکی از حضار   یة صغیرة  بجا  زوج: حاج آقا جار  ر
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لام مکان  کنیم دیگر الف لام مکانها ، فان الجنة هی الماوی ، الف  عبیر می است به قول ما همه چیز تمکان  آیت الله مددی : حالا الف لام  

 ضاف الیه باشد بفرمایید  م

 رائته  ام امئة الاخری لانه اعلیه المر یکی از حضار : فحرمت 

 اینطوری دارد   امرائة  ام  ائته ندارد ئته بله ، امر آیت الله مددی : ام امرا

 دارد ،  ه امرائت یکی از حضار :

  دارد بله بفرمایید امرائة  آیت الله مددی : عجب این ها غالبا ام  

 ة  عیحرم من الرضاسلم  یکی از حضار : قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و

نکرد.  شود. این که آقای خوئی قبول  شود هم آن ام الزوجة می آن وقت ایشان اینجا قبول کرده که هم دختر دخترش می آیت الله مددی : 

یح می کردند. شیخ  ومت را قبول ن ت را قبول کردند امتیآقای خوئی بن به عنوان  لذا آقای خوئی حدیث را قبول نکردند دیگر  کند فدارد تصر

 بفرمایید  ضعف روایت

 من الرضاعة ما یحرم من النسب   حرم: الان این روایت رسول الله ی یکی از حضار  

 گوید واما الثانیة  عد می ، ب آیت الله مددی : ثابت است این 

 عتها وهی بنت الرجل  یکی از حضار : فاذا ارضعتها المرائة الاخیرة ارض

  : الله مددی  بنته خوانده است، حدیث را، لکن دره  خایشان نسآیت  از  کافی در عده   را  بنتها آمده است. که این هم یکی  ای از نسخ 

دومی ، اما آن جایی که ابنتها  جاهایی که بنته است لام دارد لانها ارضعت ابنته لانها یعنی دومی خانم    کن آنروایت است ل اشکالات این  

 نم دومی کانما دختر خودش ، دختر خودش نیست دختر شوهرش است. خااست کانها ارضعت ابنته است. یعنی  

آن  لانها ارضعت ابنته  گویند  در شرح هم می نها باشد. مرحوم شیخ لانها خوانده وارضعت ابنته  انها باشد یا لابه نظرم نکته این باشد ک 

 ی اولی ،  ردد به ثانیه ها ، نه به کبیره گوقت ضمیر انها برمی 

یم یکی از حضار : کانها ارضعته    هم دار

یم نه  ی : کانهآیت الله مدد  م ندار

 حضار : کانها ارضعت ابنته   یکی از

 ینکه لانها باشد. لانها ارضعت ابنته ر من اگر اینطور باشد بهتر اددی : این دارد این را شیخ دارد کانها را جمع کردند و الا به نظآیت الله م
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ی دارد کانها ارضعت ابنتها یعنی کانما خانم دوم دختر خودش را شیر داده است. این جا هم مراد من گفتم خانم اول  ی کافبعد در نسخه

 اشتباه کردم ، بفرماید آقا  

 ر : فلم تحرم علیه لاجل ذلک ولا یجوز للحرة  یکی از حضا

 ی دیگر است. آیت الله مددی : این یک مساله

ام  را ببینید به لحاظ اینکه اولی حر   خوانیم پس بنابراین این مطلبدش حالا آن را بعد می آن وقت یک روایت دیگر هم قبل دارد اینجا بع 

ای هم فتوا  عده اتفاقی است حالا آقای خوئی اشکال کردند اما به لحاظ ثانیه این روایت مفادش این است و عرض کردیم ظاهرا اینها ست  ا

گاهی  البته  و بعد مرحوم آقای خوئی مما یؤکد ما ذکرناه،    ی روایت را که آقای خوئی آوردند بخوانیم تا مطلب را تمام کنیمد برگردیم بقیهدادن 

اتا  نفیا او اثب رة  الصغیرة وحکمت بحرمتها بلا تعرض لها لحکم الکبیلحکم  تعرضت  لیل نیست اما بله  گویند دؤید می گویند یمی اوقات یؤکد  

یة صغیرة فارضعتها امرامنها   ئته وام ولده فقال علیه السلام تحرم  صحیحة عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج بجار

 علیه.  

ای کردیم  اره دیروز یک اشعرض کردیم  عنوان زوجه آمده است. و آن که در قرآن است زوجه است  یز و هم  ن البته در اینجا هم ام ولد آمده ک

عه و دوام هم آمده  مده است. مت ه است اما در روایات کنیز هم آعنوانی که در قرآن هست زوجروایات این عنوان توسعه داده شده است.    رد

ائة  ی بامر که اذا زن  آمده بلکه در روایات زنا هم نستجیر بالله  هم آمده  ی رضاع  ی رضاع هم آمده ، با اینکه آنجا نسب است مساله له سام

 هایی دارد که باید عرض کنیم. اش هم ان شاء الله راجع به این شرح حرمت علیه بنتها، آن جا هم آمده و بعد بقیه 

کند یک روایت دیگری که بعد  ئه فرق می رائته وام ولده این هم معارض دارد در روایات که حکم ام ولد با مر ی ارضعته املمهآن وقت این ک 

 خوانیم . می 

 او آورده است. آن جا  ز حضار : ایکی  

 آیت الله مددی : بله  

ید الان    این روایت را بیاور

 ابی عبدالله  عن الحلبی وعبدالله بن سنان عن حماد  عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن علی    یکی از حضار : همین را ، همین علی ،

یق مرحوم کلینی است، آقای خوئی می آیت الله مدد یق    هذه الروایة نقلت بثلاث ان    ثمفرمایند  ی : این طر طرق کلها صحیح احدها طر

 وانید.که ایشان اینجا آوردند بخ  سه تا روایت  وانید این دوخپیدا نکردم این را ب که این را فعلا  شتند من  نو   الشیخ الی علی بن فضال ، این طور
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یق الشیخ الی علی بن فضال نیست این روایتی که ایشان می  یق الشیخ در این طر ی املایی را هم بگوییم  ، این یک نکته گوید یک احدها طر

گذاشته    زه راهمیشعر درست است، علی ابن دارد یعنی    لکن من حیث لاحالا که دیگر نکات، این در این چاپ البته این نکته مراعات نشده  

و این درست است، درست این است که بعد از علی ابن فضال همزه باشد، یک اصطلاحی دارند که اگر  نوشته علی بن  نإبن  علی    است

نوشتند علی  حسن است ، اگر می پدر ایشان اسمش  شود،  شود اگر به پدرش بن نوشته می شخص را نسبت دادیم به جدش همزه ثبت می 

که در علوم ادب اسمش املاء است جزو  لی بن حسن ، اما چون به جدش نسبت داده شده الف این یک اصطلاحی است  بن الحسن ، ع 

ش اینجاست  اشود یکیی ابن ثبت می ای از موارد همزه م در عده واهم حالا کلش را بگوی خای از موارد من نمی علم املاء در عده علوم ، در  

س اگر نسبت داده شد در آنجا باید  فضال است. پچون اسمش حسن بن علی بن  هست  شود به جدش و این جد اعلایش هم  نسبت داده ب

  یه داشتند اما این نکته درست است. نکته این نکته توجبه    چاپ کنم در حین  این درست است اما فکر نمیإبن فضال  علی  همزه آورده بشود  

 ن . راجع به ای  است این صحیحی 

یق الشیخ الی ابن ف   بیاورند این روایتال تا وقتی که ایشان ض حال طرق روایت را بخوانید چون ایشان نوشتند ثلاث طرق احدها طر

 همین است ؟ ابن فضال عن ابن بکیر عن ابی یحیی الحناط عن احمد بن محمد : محمد بن یحیی   از حضار  یکی

یة رضن مسلم عن ابی جعفر ر آیت الله مددی : نه بابا صحیح محمد ب بله  النکاح،  یعة فارضعته امرائته در اینجا دارد فسد  جلا تزوج جار

 آقا 

 قبلی است.  ش است، روایتاست روایت قبل   1231حضار : روایت  یکی از

ند من این نکته را چند بار عرض کردم مرحوم  روایت قبلی را ، دقت بفرمایید تا قبل از اینکه ایشان روایت را بخوانآیت الله مددی : بخوانید  

یاد روایت دارد نسبتا و مراد از ابن فضال پدر است، ابن فضال در کتاب کلینی مراد  ضال  کلینی از ابن ف   حسن است پدر است اسمش هم  ز

ین نسخه و غالبا هم به طر   های کتاب ابن فضال پدر است ، از ابن فضال پسر خیلی کم دارد. یق احمد اشعری و این یکی از بهتر

 محمد بن مسلم عن ابی جعفر  یکی از حضار : روی العلاء عن 

 فقیه است  آیت الله مددی : این در

 النکاح  فسد یکی از حضار : در فقیه 

 آیت الله مددی : در فقیه این طور است  
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آن روز اشتباهی کردم گفتم  رگردیم بعد به ابن فضال ، عرض کنم من  نش را عرض کنم بن چون ایشان گفتند اول متعرض کنم حالا الا

یق شیخ به یق شیخ به محمد بن مسلم ضعیف است. به   طر یق هم دارد   علاء صحیح است چندعلاء ضعیف است، نه طر  تا طر

 کردید   جا بعد تصحیح یکی از حضار : همان 

 . دهم آیت الله مددی : بعد از درس ، گفتیم حالا بعد توضیح می 

یق البته یک شرحییقش به خود علاء صحیح است،  طر  ء  فعلا جای شرحش نیست و توضیح دادیم که علاهم دارد حالا    چند تا طر

یق ، اما گاه گاهی ایشان از محمد  خواهیم دیگر شرح بدهیم یق دارد که حالا نمی ش هست خود صدوق هم چند تا طر به کتابفراوانی   ای هطر

یبن مسلم نقل می  یق ایشان به محمد بن مسلم از راه علاق ایشان به محمد بن مسلم ضعیف است. اشتباه نشود با اینکه  کند طر ء است.  طر

ین قلاء ایشان از  عرض کردیم محمد بن مسلم هم روات مختلف دارد یکی از کسانی که خیلی مشهور است علاء است    چون  علاء بن رز

یبا می مشاهیر است و   گردیم گاهی هم به عکس است روایتی  شود گفت که غالبا هم برای ترجیح روایات محمد بن مسلم به علاء برمی تقر

 کرده شاذ است آن که دیگری نقل کرده بهتر است و التفصیل موکول الی محله. که علاء نقل را 

ضعیف  ء است اما  علاباز هم درش جایب کار مرحوم صدوق است، آن را که از محمد بن مسلم نقل کرده  علی ای حال این هم جزو ع 

ضعف رجالی است چون ما عرض کردیم در این مبانی تصحیح و تضعیف  عجیب است. و علت ضعف را هم توضیح دادیم  لی  است خی

یم حالا این طور  و و ت مرحوم صدوق آنچه که  ثلا علمی آمده مه در کتب  نیست که همین طور کثیق و اینها گاهی ما یک مبانی عرفی هم دار

خالد    نش آورده است. محمد ب ر از کوفه با خودای است از علاء که برقی پدنسخهعلاء است لکن  کند از  قل میبن مسلم نحمد  م   از کتاب

 .  کند از این نسخه جز صدوق نقل نمیعرض کردیم این نسخه در قم جا نیافتاد و لذا کسی دیگری 

اساتید ، یعنی مرحوم شیخ صدوق   آن یکی پسر او نقل کرده این هم ازنه نقل کرده باز از  از از پسر  کرده بآن وقت از برقی پدر پسرش نقل  

 تند دقت فرمودید ؟  رقی هسهمه خاندان بکنند از استادش تا برقی که نقل می 

 عیفند کسی دیگر قبول نکرده  یکی از حضار : ض 

 دید ؟  و مدقت فر دند، جهالت دارند ، شدند دقت بکنید، توثیق نشآیت الله مددی : نه تضعیف ن 

یق الصدوق الی محمد بن مسلم ضعیف شاید شما  ائما می و لذا این را دقت بکنید چون ما د تعجب بکنید چرا  گوییم آقایان نوشتندطر

یم این خاندان برقی استاد صدوق ب صدوق مثلا؟ این نکته  د  پدرش بعد پدرش تا برسعد  اش این است ، ضعف این است که اینها توثیق ندار
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دو سه نفری که بین صدوق و بین احمد  سیل لکن توثیق دارد اما این  به احمد ، احمد برقی چرا توثیق دارد و ان کان یروی عن الضعفاء والمرا

 ها توثیق نشدند این سرش این است.  ها و از آن خاندان هستند این هستند که از نوه 

نکتهو عرض کردیم   اعتماد صدوق شاید  باشد سر  الان خاندان ی عرفی  آثار علمی    ی ها،  دیگر  علمی  نزدشان هست الان هم هست 

ند که خط مثلا علم الهدی پسر فیض  آور ی خطی درمی مثلا یک نسخه   ی ما کاشان از خاندان فیض کاشانیگوید رفتیم مثلا مثال آن دفعهمی 

 حالا  مطلب عرفی هست   کیا خود  فیض این ی 

 یکی از حضار : علما معمولا همین طور است دیگر  

 صرنا  رمایید اهلا بنافتایید بنده را مییت الله مددی : آ

تاخذون دینکم، اگر صحبت دین و خدا و پیغمبر و  علموا ان حدیثکم هذا دین فانظروا عمن  واهیم بکنیم مشکل است.بله دقت بخوا

گویند مجهول  اهمال ، اصطلاحا مییا به  به جهالت  ضعیف  های لازم باشد مشکل دارد، مشکل هم بیان کردیم به عدم توثیق نه به تدقت 

گویند مهمل حالا  اسمش را کلا نیاوردند می گویند مجهول  ی نگفتند می لاحا این طور گذاشتند اگر اسمش را آوردند چیزمهمل، ما اصط

جهول را بگوییم مثلا مرحوم شیخ طوسی اسمش در  یگر هم گفته شده حالا فرض کنید این طوری ، م های دفرق فرق بین مجهول و مهمل 

یاد است.  رجال آورده اما  یاد هم هست مجهول ز  هیچ چیزی نگفته ز

اش یکی  نتیجه گویند مهمل ،  لا اسمش در کتب رجالی نیامده کلا در هیچ کتاب رجالی اسمش نیامده است این را می یکی اینکه نه اص

ی شان نزد اهل سنت آنها بگویند مجهول، اینها اعتقادشان این  لا ائمه شان بگویند مجهول مثزرگان  ت که ب، یک چیز دیگر هم هس تاس

تر است این نکته را حالا که گفتیم این را هم بگوییم ، این را شیخ در خلاف چند  گفتند مجهول این از ضعیف بد  ی شاناست که اگر ائمه 

یف این یک اصطلاحی است که اگر مشایخ امت دقت  مجهول وهو اضعف من الضعکه  جا دارد من نوشتم ضبط کردم در چند مورد دارد  

 است.   اگر گفتیم نشناختیم این خیلی وضعش ناجورند آن ها  کردید بزرگان که حدیث شناس هستند و رجال شناس 

هولی که مشایخ بگویند مجهول است. و الا نزد ما متعارف این است  اضعف است، مج آن از ضعیف  ولی که آنها بگویند مجهول  مجه

کنیم پس فرق این دو تا ، البته در کتاب آقای خوئی غالبا مجهول و مهمل را مرادف گرفتند لکن  مجهول و مهمل را یک جور معامله می 

 کنیم .  صطلاح است دیگر حالااصطلاح خیلی بحث نمی بنایشان به این است حالا ا

جهول هستند نوادگان  یشان هم م ااسمشان نیامده است ، عده مهمل است   ایشانعلی ای حال این مشایخی را که صدوق نقل کرده عده 

ء است واضح است  کنم چون ندیدم شاید این دقت مرحوم شیخ صدوق باشد با اینکه کتاب علامرحوم برقی، لکن و این شاید من فکر می 
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  است.  قم بودهیده که در نسخ مشهور قم نیست. در آن نسخی که در  ء یک روایتی دی کتاب علادر این نسخهیق برقی به علاء است شاید  طر 

یق محمد بن مسلم  به    اینکه این را به علاء نسبت بدهد به جای   و الا کتاب علاء در قم کاملا  محمد بن مسلم نسبت داده است. گفته طر

 معروف است.  

کتاب  وی العلاء اگر در  گوید ر ی معروف کتاب علاء باشد می در نسخهاگر این نکته باشد خیلی دقت است، انصافا دقت کردید ؟ اگر  

برد ، دقت کردید چه شد ؟ با اینکه  گویند روی محمد بن مسلم اسم علاء را نمی ای که این خاندان برقی برایش نقل کردند می آن نسخه علاء  

ی مشهور علاء در قم نیست چون اگر  سخهدر نخه هم از علاء است لکن چون  کنید ؟ آن نس دانم دقت می ز علاء است ، نمیآن نسخه هم ا

 در کتاب علاء نیست این  گویند  می  هاقمی خوب بگوید 

 توانیم  یکی از حضار : تالیف سند به اجازه نمی 

 آیت الله مددی : نه  

ی و بین  را صدوق مراعات کرده باشد واقعا انصافا بین گر این نکته  دو تاست آن یکی را بالخصوص به خود محمد بن مسلم نسبت داده ا 

انجام دادند که  یث و آوردن حدیث حدة الهای فراوانی را در معرفال قبل در شهر قم که الان ما هستیم خیلی دقتیعنی در هزار و صد س الله 

یم. وان ساهل فراالان خیلی ت  دار

یق ایشان به علاء ضعیف است نه آن روز عرض کردکه من ای را  این نکتهعلی کل حال  علی ای  یق هم  م که طر یق ایشان و چند تا طر طر

یق  ه محمد بن مسلم  یق ایشان ب صحیح است لکن این هست که طر دارد به علاء   و آن هم سرش را  ء است  علاصحیح است با اینکه از طر

کنید هم حرف آن طرف بعد    هم حرف این طرف را گوش م همیشه کار اساسی در باب علم  شود عرض کرد توضیح دادیم یعنی این روش ب

است، چرا آقایان قبول نکردند چون    های علمی خاندانشما انتخاب بکنید، چرا صدوق نقل کرده چون از خاندان برقی است، میراث  آن را 

شود  می کنیم  یند نه آقا صدوق حدیث را نقل کرده ما قبول می گو ، پس آن کسانی که می جهولند یا مهملند روی این مبانی  توصیه نشدند یا م 

 علاء ندیده است.  ی مشهور  نسخه دهد ظاهرا درحمد بن مسلم نسبت می ت و چرا ایشان به م ی فنی کار این اسقبول کرد این نکته 

ی محمد بن مسلم، نسبت داد به محمد  آن وقت برای حفظ امانت که نگویند شما یک چیزی را از علاء نقل کردید که نیست، گفت رو

هم  این    هست که خاندان برقی نقل کردند.ای که نزد خودش  بن مسلم و درست هم هست نسبتش مشکل ندارد که ، از کتاب علاء به نسخه 

 راجع به این مطلب  

 ؟ ستت یا بیشتر موجب وثوق ابا مراسیل صدوق کدام اعتبارش بیشتر اس  یکی از حضار : آقا این روایات صدوق از مجاهیل در مقایسه
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اش  دهند ظاهرش همهو حجت را فتوا می که حجت است  است  ای که جمیع ما فیه احادیثی  اگر نظر بکنیم به مقدمهمددی :  آیت الله  

روی و روا و فرض کنید  نیست  ها به جایی بند  ی بعدی هارف ارد این حند  ینها صحتا  که بعدها گفتند   یک نواخت بوده است، این چیزهایی

 دارد . اگر  نه این ها اساس ن اینها را که گفتند سول الله و روی عن رسول الله و  قال ر 

 یکی است ؟ اش یکی از حضار : همه 

یقی  طر ثلا اگر روی گفت یعنی از آن  ی حدیثی باشد و آن مممکن است نکته ی دیگری  آیت الله مددی : بله ظاهرش یکی است . بله نکته

ما قبول نکردند ابن الولید قبول  را من قبول دارم مشایخ    یثگویم یا روی گفت اشاره به این باشد که این حدکه من در مشیخه گفتم نمی 

ی  صل راجع به این کلمه ها را من هم جایی ندیدم اینها استنباطات شخصی خودم است مفند این حرف گفت. نکرده است. اما من قبول دارمن

 در اینکه مرا چه باشد. هار احتمال دادیم صحبت کردیم چ روی

ین احتمال به  الان که مشایخ نظر ما این است  علی ای بهتر

 روی  قبول ندارند یکی از حضار : این را 

گوید من تابع ابن الولید هستم ایشان اگر  ولو ابن الولید، چون ایشان می ها روی را مشایخ نیاوردند اما من قبول دارم.    دی :مد آیت الله  

است دیگر ، کلینی    گوید اینجا ابن الولید قبول نکرده است. یا مشایخ ، مثلا کلینی قبول نکردهکنم، می تصحیح نکرد من هم تصحیح نمی

ش عرض  ا من خودم قبول دارم توضیحاتش را در محل ند ام است. مشایخ قبول نکرد ان روایت را قبول نکرده است، شیخ هم قبول نکرده هم

 ، وقت گذشت . کردیم 

یق الشیخ الی ابن فضال پسر  ود هذه الروایة احدها  ن فرم علی ای حال این که ایشا ، علی یعنی ابن فضال پسر این مطلب ایشان هم  طر

 درست نیست فردا یک توضیح مختصری خواهیم داد. 

ین   و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


